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 . گتسمانه و دستگیری عیسی۲
 ۱۴-۱۸:۱یوحنا 

 آخرین روز عیسی بر روی زمین

 https://youtu.be/GLBuK6QlBnU :زبان ۷۰لینک ویدیوی یوتیوب با زیرنویس به 

 

 خانه زیتون گتسمانه: محل پرس

 

به    ۱۷رویم، بیایید صحنه را مجسم کنیم. عیسی دعای خود را در یوحنا فصل  حال که به سراغ فصل هجدهم انجیل یوحنا می

کند  کند. جوسیفوس، مورخ یهودی، ذکر میرساند و از درهٔ قدرون که بین کوه معبد و کوه زیتون قرار دارد، عبور میپایان می

های بره در معبد در طول عید فصح قربانی شدند )جنگ  ۲۵۶٬۵۰۰میلادی،    ۷۰تا    ۶۶های  که در یک سال معین بین سال

شد. در  شده به درهٔ قدروان که در شرق کوه معبد در اورشلیم قرار داشت، سرازیر می(. خون حیوانات قربانی۶.۹.۳یهود،  

کرد، بنابراین قویم قمری پیروی میکرد. اسرائیل از تطول عید فصح، افکار قربانی و رستگاری ذهن مردم یهود را پر می

های کوه زیتون کمک  شد، که به عیسی و یازده حواری در بالا رفتن از دامنهعید فصح در زمان ماه کامل جشن گرفته می 

اند: جتسیمانی.  (، اما تنها متی و مرقس نام آن باغ را ذکر کرده۱نویسد که عیسی وارد باغی شد )آیه  کرد. حواری یوحنا میمی

 های جالبی بین باغ عدن و باغ جتسیمانی انجام داده است. آر. کنت هیوز مقایسه

 

 اش به باغی آمد.اش را در یک باغ آغاز کرد. مسیح، آدم آخر، در پایان زندگیآدم اول زندگی  •

 در عدن، آدم گناه کرد. در جتسمانیه، منجی بر گناه غلبه کرد. •

 در عدن، آدم سقوط کرد. در گتسمانه، عیسی پیروز شد.   •

 در عدن، آدم خود را پنهان کرد. در گتسمانه، خداوند ما با جسارت خود را عرضه داشت.  •

 1. در گتسمانه، به غلاف بازگشت. (۲۴: ۳)پیدایش در عدن، شمشیر کشیده شد  •

 

(. برخی ۱۸:۲داد )یوحنا  های معبد تعلیم میماند و صبح زود در حیاطها را با حواریون خود میدر این باغ، عیسی اغلب شب

دانیم که آنها  مریم و مارتا نماند. در نهایت، می،  зарکنند که چرا او در بیت عنیا، در آن سوی کوه زیتون، نزد لاتعجب می

خواست آنها را از قضاوت رهبران مذهبی محافظت کند. عیسی پیش از این توجه  دوستان صمیمی عیسی بودند. شاید مسیح می

شد، در معرض خطر پرداخت بهای سنگینی، حتی طرد و مخالفت فریسیان را جلب کرده بود، و هر کسی که با او دیده می

 (. ۹:۲۲شدن از کنیسه، قرار داشت )یوحنا 

 

رویند، چنین نامیده شد. گتسمانه به روییدند و هنوز هم میهای آن میکوه زیتون به دلیل درختان زیتون فراوانی که در دامنه

معنای »محل پرس زیتون« است و احتمالاً باغی خصوصی بود که با دیواری محصور شده بود؛ ممکن است صاحب آن در  

دانیم که باغچه تا چه ارتفاعی از کوه زیتون قرار داشت، اما دودی که از  مشارکت داشته باشد. ما نمی  زیتون  گیریکار روغن 

توانست از هر  خاست، میقربانی عصرگاهی بر روی مذبح، در حدود هشتصد یا نهصد یاردی دورتر در کوه معبد، برمی

 های کوه دیده شود.ای در دامنه نقطه

 

دهد، بنابراین برای درک کامل روایت گتسمانه، یوحنا جزئیات خاصی در مورد جدال در دعایی که عیسی تجربه کرد ارائه نمی 

 از دستگیری را بررسی کنیم. روایت لوقا باید 
وقتی به آن مکان رسید، به آنها گفت:  ۴۰عیسی طبق معمول به کوه زیتون رفت و شاگردانش او را دنبال کردند.  ۳۹

تر از آنها فاصله گرفت، زانو زد و دعا  طرفسپس حدود یک پرتاب سنگ آن ۴۱»دعا کنید تا در آزمایش نیفتید.«  

»ای پدر، اگر بخواهی، این جام را از من بردار؛ با این حال، نه به خواهش من، بلکه به خواهش تو باشد.« ۴۲کرد،  
و چون در عذاب بود، با شدت بیشتری دعا کرد و عرقش  ۴۴ای از آسمان بر او ظاهر شد و او را تقویت کرد.  فرشته۴۳

وقتی از دعا برخاست و نزد حواریون بازگشت، آنها را خفته یافت، زیرا از ۴۵چکید.  چون قطرات خون بر زمین می

- ۳۹:  ۲۲به آنها گفت: »چرا خوابید؟ برخیزید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید.« )لوقا  ۴۶اندوه فرسوده شده بودند.  

۴۶ .) 

 

 
 . ۴۱۴صفحه ، وی. منتشر شده توسط کراس یوحنا، تا ایمان آورید. مجموعه موعظه کلام. آر. کنت هیوز 1

https://youtu.be/GLBuK6QlBnU


 2 

بینیم. استرس روحانی که با آن روبرو  اش میدر باغ، ما وضعیت ذهن و قلب منجی خود را در آن ساعات پایانی زندگی زمینی

 (.۲۲:۴۳ای نیاز داشت تا او را تقویت کند )لوقا بود چنان بزرگ بود که به فرشته

 

کنید دانست که »ساعتش فرا رسیده است«، اما آیا فکر میبه نظر شما عیسی چقدر از آنچه قرار بود اتفاق بیفتد آگاه بود؟ او می

 توانیم حدس بزنیم.او از همه چیزهایی که قرار بود رخ دهد آگاه بود؟ ما فقط می

 

دانست چقدر برای دعا وقت دارد و به فرار یا اجتناب از آنچه در پیش بود، بازداشت او برای عیسی غافلگیرکننده نبود؛ او می

(. در این دیدگاه صمیمی ۱۷:۱دانست که ساعت او برای جلال دادن پدر فرا رسیده است )یوحنا کرد، زیرا می هیچ فکری نمی

شود  بینیم که از طریق عرقش که مانند قطرات خون بود، نشان داده میدهنده ما در باغ، اندوه شدید او را میو شخصی از نجات

کرد. عیسی عمداً این مکان را برگزید؛ آمدنش به این  (. او خود و حواریونش را برای ساعات پایانی عمرش آماده می۴۴)آیه  

شد. این  ها استفاده میبیایید اهمیت این مکان را در نظر بگیریم. از روغن زیتون برای روشن کردن چراغ.  باغ تصادفی نبود

 .پشت سر بگذاردای خردکننده و فشرده را امر حائز اهمیت است که »نور جهان« در جتسیمانی تجربه

 

 نه اراده من، بلکه اراده تو

 

خواهید (. اگر می۵:۱۴عیسی به ما گفت که ما به عنوان مسیحیان، نور جهان هستیم، همانطور که مسیح نور جهان است )متی  

برای خدا به روشنی بدرخشید، آگاه باشید که ممکن است مجبور شوید تاریکی یک تجربه گتسمان را تحمل کنید. در آن زمان 

ای پیش روی شما باشد، اینکه آیا اراده خود را به مسیح واگذار کنید یا خودمحافظتی  های روحانیتاریک، ممکن است انتخاب

را انتخاب کنید. اگر ما نیز مانند عیسی بگوییم: »نه به ارادهٔ من، بلکه به ارادهٔ تو عمل شود«، باید سفر و نتیجه را به خدا 

تان به مسیح، به طبیعت جسمانی خود تن  ی تسلیم ارادهجا  بسپاریم. در این تجربهٔ فشار و شکستگی، وسوسه خواهید شد که به

آورد. این راه همچنین همان  دهید. اگرچه راه صلیب دشوار است و گاهی درد به همراه دارد، اما ثمرات فراوانی به بار می

 طور که عیسی نشان داد. انجامد، همانمسیری است که به شادی و پیروزی بزرگ می

 

تر آسان   روح  صدایتر شویم، شنیدن  ممکن است تصور کنیم هرچه به بلوغ روحانی )بالغی( در زندگی مسیحی خود نزدیک

کند تا تحت نظارت چشمان بیدار کسی که از ایمان  هایی وجود دارد که خدا یک مؤمن بالغ را رها میشود. با این حال، زمانمی

دهد  به ما بگوید چه کاری انجام دهیم، به ما اجازه میبه جای آنکه های روحانی انجام دهد. خداوند اغلب خشنود است، انتخاب

اید که خدا همه چیز را  کند؟ آیا تا به حال آرزو کرده. چرا خدا تصمیم را به ما واگذار میداشته باشیم های خودمان راانتخابتا 

پنداری کنیم. وقتی به او از رستاخیز مسیح خبر دادند، توما تا  توانیم با حواری توما همذاتکاملاً روشن کند؟ بسیاری از ما می

ها را در دستان های میختوانست باور کند. برای او، دیدن یعنی باور کردن. مگر اینکه نشانهزمانی که مدرکی نداشت، نمی

(. خداوند ۲۰:۲۵)یوحنا  کرد  ها بگذارد و دستش را در پهلوی او فرو ببرد، توما باور نمیعیسی ببیند، انگشتش را در جای میخ

»از  به او بسیار مهربان بود و خود را به صورت جسمانی به او نشان داد تا دقیقاً همین کار را انجام دهد. عیسی به او گفت:  

 (.۲۲:۲۹اند« )یوحنا اند و با این حال ایمان آوردهرو که مرا دیدی ایمان آوردی؛ خوشا به حال کسانی که ندیدهاین

 

بینیم یا  چیزی که می—مان را بر آن استوار کنیم، مانند شواهد حسیمان، ما به دنبال شواهدی هستیم تا ایماندر تجربهٔ انسانی

با  خواهد حواس معنوی ما را تیز کند تا بیاموزیم  ایم، اما خداوند میکنیم. ما به این شیوهٔ تفسیر حقیقت عادت کردهتجربه می

کند.  سازد؛ ایمانی که شواهد را ندیده اما همچنان با تمام وجود اعتماد می . این نوع ایمان خدا را خشنود می ایمان تصمیم بگیریم

های او تأثیر بگذارند، عیسی تصمیم گرفت: کوشیدند بر انتخابی شر که میدر انسانیت خود و با وجود تمام نیروهای نادیده

 (.۲۲:۴۲»اما نه ارادهٔ من، بلکه ارادهٔ تو انجام شود« )لوقا 

 

 فرو رفته در اندوه تا سر حد مرگ

 

(. متی ۴۱:  ۲۲وقتی به جتسیمانی رسیدند، عیسی کمی از آنها فاصله گرفت و روی زانوهایش به دعا خواندن پرداخت )لوقا  

 کشید. نویسد که گاهی اوقات، او در دعایی پرشور، به رو روی زمین دراز می می

 
سپس به ایشان گفت:  ۳۸او پطرس و دو پسر زبدی را با خود برد و شروع به اندوهگین و مضطرب شدن کرد.  ۳۷

تر رفت، روی زمین افتاد طرفکمی آن۳۹است.« اینجا بمانید و با من بیدار باشید.«    از اندوه تا حد مرگ غرق»جانم  
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این جام از من برداشته شود. با این حال، نه به خواهش من، بلکه به خواهش  اگر ممکن است،  و دعا کرد: »ای پدرم،  

 (. از ماستتأکید ؛ ۳۹-۳۷: ۲۶متی تو.« )

 

تواند تحمل کند، ترین وضعیت عاطفی را که یک روح زنده میعمیق(  ۳۸شده« )آیه  غرق  اندوه تا سر حد مرگ  از  »عبارت  

خداوند از شاگردانش  .  کشدبه تصویر می(  ۱۴:۳۳»بسیار اندوهگین و پریشان« )مرقس  کند. مرقس، عیسی را  توصیف می

 خواست تا با او بیدار بمانند. 

 

چرا شاگردان عیسی نتوانستند بیدار بمانند و نگهبانی کنند؟ چه عواملی باعث شد که شاگردان زمانی که او به دعای آنها نیاز 

اید؟ چه نتایج مثبتی از آن زمان به داشت، به خواب بروند؟ آیا شما در زندگی خود یک لحظه دردناک گتسمان را تجربه کرده

 دست آمد؟

 

برای عیسی، این زمانِ نبردی روحانی و رنج جسمانی شدید بود. حواریون نتوانستند بیدار بمانند، شاید به این دلیل که آنها نیز 

خواستند با آنچه در حال وقوع خسته و از نظر عاطفی تحلیل رفته بودند و نمی،  کردندبا جنگ روحانی دست و پنجه نرم می

بود، و با شور و حرارت بیشتری دعا کرد، و عرق    عذاب: »او در  کندگونه توصیف میلوقا عیسی را اینبود روبرو شوند.  

واژه یونانی که به »اندوه جانکاه« ترجمه شده است، ریشه   (.۲۲:۴۴چکید« )لوقا  های خونی بود که بر زمین میاو چون قطره 

 2رود که با ترسی هولناک در حال مبارزه است.این واژه برای کسی به کار میاست. ( agonyواژه انگلیسی »آگونی« )

 

 نویسد:«، در مورد عرق او که مانند قطرات خون بود، چنین می»روزی که مسیح مردجیم بیشاپ، در کتاب خود 

 

این   پزشکی،  نظر  هماتیدروزاز  می  پدیده  زمانی رخ مینامیده  این حالت  انباشته شود.  ترس  بر  ترس  که  دهد 

تواند شود تا جایی که فرد بسیار حساس دیگر نمیشود، یعنی هنگامی که عذاب رنج بر رنج پیشین افزوده میمی

افتد،  دهد. اما زمانی که این اتفاق نمیدرد را تحمل کند. در آن لحظه، بیمار معمولاً هوشیاری خود را از دست می 

های این مویرگ  ،کنندشوند و وقتی با غدد عرق تماس پیدا می های زیرجلدی گاهی تا حد زیادی گشاد می مویرگ

 3دهد. شود و معمولاً در سراسر بدن رخ میترکند. خون همراه با عرق ترشح میکوچک می

 

کردند و این رویداد  وضعیتی مشابه در طول جنگ جهانی دوم رخ داد، زمانی که هواپیماهای آلمانی شبانه لندن را بمباران می

ها شد، کسانی که مجبور  ها باعث بروز چندین مورد هماتیدروز در میان لندنیبه »بلیتز« معروف شد. بمباران مداوم آلمانی

ها در بالا گوش فرا دهند و لرزش  های متروی زیرزمینی زندگی کنند و در عین حال به صدای انفجار بمببودند در ایستگاه

 زمین را احساس کنند. ترس و استرس باعث شد برخی افراد خون از خود عرق کنند.

 

به این معنا نیست که عیسی از طریق غدد عرق خونریزی  »عرق او چون قطرات خون بود«،  برخی معتقدند که سخنان لوقا،  

کنند که تفسیر کنند که فقط قطرات درشت عرق وجود داشته است. با استدلال بر این، آنها ادعا می. آنها فکر میکرده است

صحیح این است که استرس باعث شده بود او بیش از حد معمول عرق کند. با این حال، اگر این درست باشد، پس چرا از 

خون یاد شده است؟ این گرمای هوا نبود که باعث عرق کردن مسیح شد، زیرا چند ساعت بعد در همان شب، هوا آنقدر سرد  

کرد که  کرد. عیسی به این دلیل عرق نمییان نگهبانان عیسی، خود را به آتش گرم میبود که پطرس در حیاط کایافا، در م

کرد، ه خون عرق میگرسنه بود، بلکه به خاطر شدت دعاهای پرشور خود یا شاید از ترس یا استرس بود. اگر او در نور ما

گیری در مورد اینکه کدام تفسیر را باورپذیرتر اش دیده شود. تصمیمتوانست روی جامهشد، میوقتی به شاگردانش نزدیک می

 کند. دانید، به عهده خودتان است. من معتقدم کتاب مقدس به دلیل عرق کردن خون، از قطرات خون یاد میمی

 

»ای پدر من، اگر ممکن است، این جام از من برداشته شود. با این حال نه  نوشید نوشت:  متی درباره جامی که مسیح باید می

 (. ۲۶:۳۹)متی به خواهش من، بلکه به خواهش تو« 

 

(، منظورش چیست؟ آن جام نماد چه چیزی بود و چرا خداوند ۲۲:۴۲گوید: »این جام از من دور شود« )لوقا  عیسی وقتی می

 خواست از او بگذرد؟می

 
 .۲۷۱انتشارات سنت اندروز، صفحهٔ . کتاب مقدس روزانه، انجیل لوقا. ویلیام بارکلی 2
 .۱۶۹صفحه ، . انتشارات هارپر سانفرانسیسکوروز مرگ مسیح. جیم بیشاپ 3
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تو که پیالهٔ تلخی را که  ،  از دست او نوشیدی  جام خشم خداوند رابیدار شو، بیدار شو! برخیز ای اورشلیم، تو که  

 (.۵۱:۱۷آورد تا ته آن سر کشیدی )اشعیا ها را به لرزه درمی انسان

 

  بشریت شود. در باغ عدن، هنگامی که نخستین انسان، آدم، گناه کرد، نفرینی بر  آن جام نماد خشم خدا بود که بر گناه ریخته می

ایم، شایسته مرگ روحانی و جدایی از خدا  های اشتباهی که همه ما انجام داده نازل شد. ما به خاطر گناهان، طغیان و انتخاب

هستیم. در باغ عدن، خدا به آدم گفت که هرگاه از میوه درخت دانش نیک و بد بخورد، قطعاً خواهد مرد. آدم در روزی که از  

د؛ این  میوه درخت دانش خورد، از نظر جسمانی نمرد، اما از نظر روحانی از خدا جدا شد و مانعی میان خدا و انسان ایجاد کر

»روهی که گناه کند، همانا خواهد  گناه چنین گفت:  برای  این مجازات  در مورد  در نظر خدا حالت مرگ بود. پیامبر حزقیال  

 (. ۲۰، ۱۸:۴مرد« )حزقیال 

  

کرد. هیچ جایگزینی جز قربانی شدن پسر  آن را انتخاب میاگر راه دیگری برای دستیابی به رستگاری وجود داشت، پدر  

وار مصلوب شدن وجود نداشت. برای عدالت و محبت  محبوب خدا در خواری، رنج شدید جسمی و عاطفی، و مرگ شکنجه

دهد که در هیچ دین  ای نشان مینظیر است، زیرا فیض خدا را به گونهحل دیگری نبود. مسیحیت در این زمینه بیخدا راه 

شود. تنها یک راه وجود داشت و آن این بود که خود خدا به عنوان جانشین درآید. باید یک قربانی کامل ارائه  دیگری یافت نمی

های ای از قوانین پیروی کند تا خواسته، انسان باید از مجموعه   شد. عیسی تنها قربانی کافی برای کفاره ما بود. در تمام ادیانمی

 تواند خلأ درونی قلب انسان را برای طلب بخشش پر کند. یک از این قوانین نمیخدای خود را برآورده سازد، اما هیچ

 

ریزی کرد. در شخص پسرش، زیرا این خداوند بود که »عملیات رستگاری« را برنامه، بینیماینجا عشق آشکارشدهٔ خدا را می

رهایی ؛  نیست  ارزانقیمت فداکارانۀ مرگ برای گناه. این قیمت برای ما رایگان است، اما  —خودِ خدا فدیهٔ جانشینی را پرداخت

ما از گناه برای خدا جان پسرش را هزینه داشت. او جای انسان را گرفت. حکم قاطع و عادلانه بود: »روهی که گناه کند خواهد 

 مرد«، اما عیسی، پسر خدا، جای ما را خواهد گرفت، یعنی صالح به جای شریران، تا ما را به خدا برساند.

 

قانونان، مرد تا شما را به خدا نزدیک سازد. او در  زیرا مسیح برای گناهان یک بار برای همیشه، عادل برای بی 

 (.۱۸: ۳بدن کشته شد اما به واسطه روح زنده گردید )اول پطرس 

 

محبت خدا به دعای عیسی برای دور شدن جام از او »نه« گفت؛ این تنها باری بود که دعای مسیح رد شد. راه دیگری نبود  

 جز اینکه او جام را بردارد و تا آخر بنوشد.

 

ها داده نشده است که باید به شود، زیرا نام دیگری در زیر آسمان به انساننجات در هیچ کس دیگری یافت نمی

 (. ۴:۱۲ی آن نجات یابیم« )اعمال رسولان وسیله

 

طور کامل درک کنیم، تنها پاسخ ما عشق به کسی خواهد بود که آزادی و  وقتی تمام آنچه را خدا برای ما انجام داده است به 

 رهایی ما از گناه را ممکن ساخت.

 

 (. ۲۶:۳۹متی ؟ )وجود دارد راه دیگریآیا 

 

 مسیح از چه چیزی چنان بیزار بود که از پدر پرسید آیا راه دیگری وجود دارد؟ 

 

من معتقدم دلیل آن چیزی فراتر از صرفاً تحقیر شدن پسر خدا به دست مردان شرور و فراتر از دردی بود که او در طول 

کرد. آنچه واقعاً متفاوت بود این بود که مسیح به گناه ما آغشته شد. هنگامی که ما با گناه مبارزه  مصلوب شدن تحمل می

مان در سه جبههٔ  آلود هستیم. ما به عنوان مسیحیان، مبارزهکنیم، در جستجوی تقدس و رهایی از افکار و اعمال گناهمی

مان، یعنی شیطان،  آلود خودمان، و دشمنکنیم، طبیعت گناهمختلف و همزمان علیه گناه است: نظام دنیایی که در آن زندگی می

گوید که  همهٔ ما با آن روبرو هستیم و میگوید که  ای سخن میبه همراه شیاطینش. نویسنده نامه به عبرانیان از وسوسه 

رسد.  هرچقدر هم که سخت بجنگیم، این مبارزه به هیچ وجه به پای مبارزهٔ نادیدنی که عیسی در آن شب با آن روبرو شد، نمی

 (.۴: ۱۲اید« )عبرانیان تان با گناه، هنوز تا سر حد ریختن خون مقاومت نکرده»شما در مبارزه
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برای ما مقدس بودن دشوار است زیرا گرایش طبیعی و ذات اصلی ما به سوی گناه متمایل است. اما این موضوع برای خداوند  

القدس از دختری  ما عیسی کاملاً متفاوت بود. او هرگز گناه را تجربه نکرده بود و همواره مقدس بود، چرا که از طریق روح

بنابراین، طبیعتی گناه بارور نشد؛  به روش معمول  تمام طول  باکره متولد شده بود. مسیح  در  نبرد. عیسی  ارث  به  را  آلود 

گناه برای ما و به جای ما مرد. حواری پطرس بیش از سه سال با عیسی بود ای بیاش از گناه پاک ماند و به عنوان برهزندگی

مسیح که یک (.  ۲:۲۲»او گناهی مرتکب نشد و در دهانش هیچ فریبکاری یافت نشد« )اول پطرس  و درباره مسیح گفت:  

مبارزه آن روز در باغچه این بود که گناه را بر عهده گیرد و خود تجسم زنده آن شود. ،  بودخدا در قالب بشر  وجود مقدس و  

»چشمان تو  زد.  تلاش او علیه گناه نبود، بلکه تبدیل شدن به گناه بود، در حالی که هر ذره از وجود مقدسش علیه آن فریاد می

 (. ۱:۱۳توانی با نظر لطف به بدی بنگری« )حبقوق تواند شرارت را بپذیرد، و تو نمیچنان پاک است که نمی

 

گرفت تا ما را مقدس  اش، نفرت از گناه بود، با این حال او باید گناه را بر عهده میگرایش طبیعی او، یعنی هر تکان وجود الهی

کرداری خدا تبدیل تا ما در او به راست گناه قرار داد که گناه نکرد، برای ما  را »خداوند آن کس سازد. چه زیباست محبت او! 

ای که او با آن روبرو بود این بود که طرح پدر را رها کند و از »نوشیدن جام« فرار وسوسه(.  ۵:۲۱شویم« )دوم قرنتیان  

تمام گناهان تمام دوران و برای کل بشر را در  ،  نماید. در حالی که هر ذره از وجود مقدسش از گناه بیزار بود، او باید گناه

طور که کاهن اعظم در روز شد، درست همانی خدا بر او بار می. گناهان از بدترین نوع، همچون بره کفارهکشیدآغوش می

شد؛ بنابراین، طرح پدر این بود که عیسی هر گناهی را نهاد که برای گناهان قوم ذبح میکفاره دستان خود را بر حیوانی می

ایم »بر دوش کشد«، نه تنها گناهان حال، بلکه گناهان گذشته و آینده را نیز. به همین دلیل  که من و شما تاکنون مرتکب شده

 (. ۴۶: ۲۷»ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟« )متی بود که مسیح از صلیب فریاد برآورد: 

 

ترین عزیزانش بر  در تمام این مدت، عیسی در اطاعت خود از پدر استوار ماند. آنچه در نظر مردمان و حتی در میان نزدیک

ترین پیروزی تاریخ بر گناه و مرگ بود. پل بیلهیمر در کتاب عالی خود،  رسید، در واقع، بزرگروی زمین شکست به نظر می

 نویسد:می»مقصد تاج و تخت«، 

 

اش به خود، عیسی اش و انتقال وفاداری شیطان در تلاش خود برای وادار کردن عیسی به شورش علیه پدر آسمانی

را تا مرز مرگ، »حتی مرگ بر صلیب« تحت فشار قرار داد. سرانجام هنگامی که عیسی سرش را در عذاب جانکاه 

ترین جزئی از اطاعتش از پدر آسمانی خود سستی کند، آنکه حتی در کوچک، بیتسلیم نمود خم کرد و روح خود را

شیطان مغلوب شد. زیرا هدف بزرگ شیطان در تمام آنچه انجام داد، ایجاد حتی یک اندیشه کوچک طغیان علیه پدر 

هرچند که در این پیروزی، جان خود را از  —بود، و هنگامی که عیسی در برابر آن فشار تسلیم نشد، پیروز شد

 دست داد. 

 

وقتی عیسی بدون آنکه .  پیروزی اعصارگردد:  وقتی نتایج کلساریا به درستی ارزیابی شود، آنچه هست آشکار می

در کوچکترین جزئیاتی کوتاهی کند درگذشت، مرگ او نه تنها نقشه شیطان برای به دست آوردن ادعایی بر او را  

اساس حقوق جهانی،  بر  باطل کرد.  نیز  را  قانونی شیطان بر زمین و کل بشر  ادعاهای  تمام  بلکه  ناکام گذاشت، 

گردد. یک قاتل محکوم، جان خود را از دست  شود، مشمول مجازات اعدام میهنگامی که انسانی مرتکب قتل می

کند. هنگامی که شیطان به مرگ عیسی مسیح دست یافت، برای اولین بار در تاریخ  دهد. او خود را نابود میمی

 دیرپای خود، یک قاتل شد.

 

ها نفر را با مصونیت کامل به قتل رسانده بود، زیرا کسی که »قدرت مرگ« را داشت، از زمان سقوط آدم میلیون

توانست  ، مالکیت قانونی آدم و فرزندانش را داشت. او میدارعنوان یک بردهبه شیطان  حق قانونی این کار را داشت.  

ها نفر با مصونیت  خواست با آنها رفتار کند. اما او که »قدرت مرگ« را داشت و آن را بر میلیونهر طور که می

ترین اشتباه تمام دوران شیطانی خود را مرتکب شد... او حکم مرگ را بر خود  کامل اعمال کرده بود، اکنون بزرگ

 4آورد. 

 

باز مشهور انگلیسی،  اید؟ آیا اراده شما در دستان شماست یا در دستان خداوند؟ کریکتآیا تا به حال اراده خود را تسلیم خدا کرده

توانست  ای ثروتمند و مرفه متولد شد. او بهترین تحصیلات ممکن را که پول میدر خانواده  ۱۸۷۰سی. تی. استاد، در دهه  

 
 .۸۱-۸۰، صفحات ۱۹۹۶«، انتشارات بتهانی هاوس، ویرایش تجدیدنظرشده »مقصد تاج و تختبیلهیمر، پل ای.  4
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بخرد، دریافت کرد و در دانشگاه کمبریج تحصیل نمود، جایی که کاپیتان تیم ملی کریکت انگلستان شد. سی. تی. استاد بزرگترین  

شد. او همه چیز را در اختیار داشت، از جمله ثروت هنگفتی که از مرگ پدرش به ارث برده  باز انگلستان محسوب میکریکت

او در یک سخنرانی دی. ال. مودی درباره مسیح ای متفاوت از ثروت در این دنیا داشت. با این حال، خدا برای او برنامهبود. 

شرکت کرد و زندگی خود را وقف خداوند نمود. او تصمیم گرفت اموال و ثروت خود را رها کند تا خود را به کار مأموریت  

پروا و هدر دادن عظیم استعداد و توانایی اختصاص دهد و حتی به چین، هند و آفریقا سفر کرد. بسیاری این تصمیم را بی 

استفاده  به طور کامل  دانستند. با این حال، برای استاد و شش نفر دیگر که به او پیوستند، این فرصتی بود تا از استعدادهای خود  

. آنها اراده خود را به ندای خدا و مقاصد او تسلیم کردند. »اما نه اراده من، بلکه اراده تو انجام شود.« سی. تی. استاد یک کنند

 بار گفت: 

 

 ای برای من در راه او بیش از حد بزرگ نیست. اگر عیسی مسیح خدا باشد و برای من مرده باشد، آنگاه هیچ فداکاری

 

ام که من کنترل روزی را که خواهم مرد ندارم، بلکه عیسی آن را  ام، دریافتههای مختلفی که به مرگ نزدیک شدهدر زمان 

تری را انتخاب کند، اما این کار را نکرد. او جام خشم  کمک، راه آسانبرای توانست با فراخواندن فرشتگانش دارد! مسیح می

 را که ما سزاوارش بودیم پذیرفت.

 

 عیسی دستگیر شد 

 

 با تصویری کامل از آنچه در جثیمانی رخ داد، اکنون بیایید روایت یوحنا از دستگیری مسیح را بخوانیم. 

 
عبور کرد. در آن سوی دره   Kidronوقتی او دعایش را تمام کرد، عیسی همراه شاگردانش حرکت کرد و از درهٔ  1

شناخت، زیرا عیسی اکنون یهودا که او را خیانت کرد، آن مکان را می2باغی بود و او و شاگردانش وارد آن شدند.  

پس یهودا به باغ آمد، در حالی که گروهی از سربازان و چند مأمور ۳بارها در آنجا با شاگردانش ملاقات کرده بود.  

عیسی، که ۴ها را با خود برده بودند.  ها و سلاحها، فانوسکرد. آنها مشعلاز رؤسای کاهنان و فریسیان را هدایت می

آنها پاسخ دادند: »عیسی  ۵خواهید؟«  دانست چه بر سرش خواهد آمد، بیرون آمد و از آنها پرسید: »چه کسی را میمی

وقتی عیسی گفت: »من همانم«، ۶ناصری.« عیسی گفت: »من همانم.« )و یهودای خائن همانجا با آنها ایستاده بود.(  

خواهید؟« آنها گفتند: »عیسی ناصری.« بار دیگر از آنها پرسید: »چه کسی را می۷آنها عقب رفتند و به زمین افتادند.  
این اتفاق افتاد تا کلامی  ۹جویید، بگذارید این مردان بروند.«  عیسی پاسخ داد: »به شما گفتم که من همانم. اگر مرا می۸

آنگاه شمعون  ۱۰حتی یکی را از دست ندادم.«  که او گفته بود، به حقیقت بپیوندد: »از کسانی که تو به من دادی،  

پطرس که شمشیر داشت، آن را کشید و غلام کاهن اعظم را زد و گوش راست او را برید. )نام آن غلام مالخوس  

سپس  ۱۲عیسی به پطرس گفت: »شمشیر خود را در غلاف کن! آیا جامی را که پدر به من داده است ننوشم؟«  ۱۱بود.(  

و ابتدا نزد حنان  ۱۳شان و مأموران یهودی، عیسی را دستگیر کردند. او را بستند  گروه سربازان به همراه فرمانده

قیاثا همان کسی بود که به رهبران یهودی مشورت داده بود که  ۱۴آوردند که پدر زن قیاثا، کاهن اعظم آن سال بود.  

 (. ۱۴-۱: ۱۸خوب است یک نفر به خاطر قوم بمیرد )یوحنا 

 

خوابید، بنابراین گروهی از سربازان رومی و مقامات رهبری مذهبی را آورد. ها کجا میدانست که عیسی اغلب شبیهودا می

که به »گروهان« ترجمه شده است، به یک زیرگروه خاص از سربازان رومی اشاره دارد  (  speira« )سپیرهواژه یونانی »

،  مستقر بودرومی    garnisonو  اقامت داشت  که از قلعه آنتونیای واقع در سمت شمال غربی کوه معبد، جایی که پیلاطس  

نگهبان معبد که توسط کاهنان ارشد و  به همراه  سرباز رزمی تشکیل شده بود و    ۴۵۰فرستاده شده بودند. این زیرگروه از  

 رسیده باشد.نفر هم می ۶۰۰اند که ممکن است تعداد سربازان به . برخی تخمین زدهکردفریسیان فرستاده شده بود، عمل می

 

کردند ممکن است شاگردان بیشتری از چرا این همه تعداد؟ احتمالاً به این دلیل بود که آنها انتظار درگیری داشتند و فکر می

خواست فرار کند، پنهان شود. عیسی، که میمسیح در باغ همراه او باشند. آنها شاید فانوس آورده بودند زیرا انتظار داشتند  

خداوند منتظر نماند که آنها برای یافتن او بیایند؛ او ابتکار عمل را به دست گرفت. او از باغچه بیرون آمد و به سوی آنها رفت  

در هنگام دستگیری مستجاب شود. او کنترل   ۱۷(. نگرانی او شاگردانش بودند تا دعای محافظت او در یوحنا  ۱۸:۴)یوحنا  

آنها پاسخ دادند: »عیسی ناصری«. عیسی گفت: ۵خواهید؟«  »چه کسی را میموقعیت را در دست داشت. او از آنها پرسید:  کل  
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نشینی کردند و به زمین  وقتی عیسی گفت: »من همانم«، آنها عقب۶»من همانم«. )و یهودای خائن نیز آنجا با آنها ایستاده بود.( 

 (.۶-۴: ۱۸افتادند« )یوحنا 

 

این سربازان مسلح به شمشیر و گرز، آماده نبرد، آمده بودند. سربازان رومی به شجاعتشان شهرت داشتند و به آسانی به زمین  

افتادند. این صحنه را تصور کنید که چگونه این گروه بزرگ در برابر حضور قدرتمند خداوند به زمین افتادند. هنگامی نمی

، سربازان رومی به زمین افتادند. )واژه »او« در را بر زبان آورد( egō eimiکه عیسی شکل یونانی نام خدا، »من هستم« ) 

 تر کردن درک این عبارت به زبان انگلیسی اضافه شده است.(متن اصلی یونانی وجود ندارد و توسط مترجمان برای طبیعی

 

به جنبه میبارها  در کتاب یوحنا،   را  نام خدا  مانند »من دروازه  شخصیت خود اضافه میمختلف  های  بینیم که عیسی  کند، 

در  غیره. این نمایشی از قدرت ماوراءالطبیعه  و  »من راه هستم«،  و  هستم«، »من شبان نیکو هستم«، »من نور جهان هستم«  

بودبرابر چشمان   نشان می این سربازان  به سربازان  تسلیم می. عیسی  را  داوطلبانه خود  او  که  دستگیر داد  به زور  و  کند 

زده بودند، در حالی که صدها مرد که از یک مرد و یازده شاگردش وحشت  —شود. چه صحنه قدرتمندی باید بوده باشد  نمی

خواهید؟« )آیات  کرد. عیسی دو بار از آنها پرسید: »چه کسی را میتنها یکی از آنها برای دفاع از خود از شمشیر استفاده می

گوید که در این لحظه، پطرس شمشیر کوتاه خود را کشید و گوش  (، پیش از آنکه شاگردانش را آزاد کند. یوحنا به ما می۴-۷

 خادم کاهن اعظم را برید.

 
آنگاه شمعون پطرس که شمشیر داشت، آن را کشید و غلام کاهن اعظم را زد و گوش راست او را برید. )نام آن  ۱۰

عیسی به پطرس فرمود: »شمشیر خود را در غلافش بازگردان! آیا جامی را که پدر به من  ۱۱غلام مالخوس بود.(  

 (. ۱۱-۱۰: ۱۸داده است ننوشم؟« )یوحنا 

 

اش، شمشیرش را به سوی مَلقسُ، خادم کاهن اعظم، فرود آورد و گوش او را برید. چرا  شیمون پطرس در شتابزدگی همیشگی

سرباز پس از اقدام آنی پطرس به او و حواریون حمله نکردند؟ اگرچه کتاب مقدس در این مورد صریح نیست، اما به    ۴۵۰

سربازان را مضطرب کرده بود. بار دیگر، عیسی کنترل کامل اوضاع را در دست داشت و به  خداوند    حضوررسد  نظر می

( و اینکه او باید جام رنج را بنوشد تا گناه را از همه مردم  ۱۱پطرس یادآوری کرد که این اتفاق باید به این شکل بیفتد )آیه  

ای لازم نبود. لوقا به ما  ها نبود و هیچ باندپیچیفانوس  بردارد. شفا یافتن گوش مالخوس آنی بود. نیازی به جستجوی گوش با 

»او گوش آن مرد را لمس کرد و او را  آسایی آن را شفا داد:  گوید که عیسی گوش مالخوس را لمس کرد و به طور معجزهمی

اش را در خاک، پس از آنکه عیسی را با خود  (. برایم سؤال است که آیا مالخوس بعداً گوش بریده۵۱:  ۲۲شفا داد« )لوقا  

 بردند، پیدا کرد یا نه. 

 

 گونه باشد: متی نوشت که عیسی گفت که باید این 

 
توانم به پدرم متوسل شوم و او فوراً بیش از دوازده لژیون فرشته را در اختیارم قرار ندهد؟ کنی نمیآیا فکر می۵۳
:  ۲۶گویند باید به این صورت اتفاق بیفتد؟ )متی  رسیدند که می ها به انجام می اما در آن صورت چگونه کتاب۵۴

۵۳-۵۴ .) 

 

 مسیح فرار نکرد، بلکه با رویارویی با سربازان مسلح، همواره کنترل اوضاع را در دست داشت.

 

اید؟ چگونه واکنش نشان دادید و این موضوع دیدگاه شما را نسبت  تان مواجه شدهآیا تا به حال با موقعیتی تهدیدآمیز برای زندگی

 به زندگی چگونه تغییر داد؟

 

دهیم، این مسیر ما را به کجا خواهد برد. پاسخ  ها پاسخ میدانیم وقتی با عباراتی مانند »اراده تو انجام شود« به موقعیتما نمی

دانیم خدا چگونه ما را هدایت خواهد کرد یا به عنوان مؤمنان ما برانگیز باشد، زیرا هرگز نمیتواند چالشدادن به این شکل می 

 دهیم، آرامشی فراتر از هر درکی وجود دارد. مان را در دستان او قرار می را به کجا خواهد برد، اما وقتی زندگی و اراده

 

شوید: آیا ارادهٔ خود را  بسیاری از شما در چهارراه گتسمانه قرار دارید. سؤال بزرگ این است که آیا به ارادهٔ خدا تسلیم می

 گوید، دهید؟ کلام خدا به ما میتان را در دستان او قرار می واگذار کرده و زندگی
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ای که در پیش رویش کسی که به خاطر شادی کننده ایمان ما، ثابت بداریم،  چشمان خود را بر عیسی، آغازگر و کامل

 (.۲:  ۱۲عبرانیان و در دست راست تخت خدا نشست )تحمل کرد را با تحقیر خجالت آن  صلیب، بود

 

دعا: ای خداوند، از انتخابی که در گتسمانه انجام دادی سپاسگزارم. تو به آینده نگاه کردی و هر یک از ما را دیدی، و شادی  

مان را در دستان تو قرار دهیم  قلبت را پر کرد، که تو را برای آنچه متحمل شدی تقویت نمود. به ما کمک کن تا اراده و زندگی

 و به تو اعتماد کنیم. آمین. 
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